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نامونسبوفضايل
أبي طالب  بن  علي  بن  حسن  ابومحمّد 
گل  هاشم،  بن  عبدالمطلب  بن 
خدا  رسول  نوة  و  خوش بو  و  محبوب 
جوانان  سردار  و  صلّي الله عليه وسلّم 
بهشت)1(؛ پدرش سيدّنا اميرالمؤمنين علي 
و  مؤمنان  همة  محبوب  و  مولا  مرتضي، 
فاطمة  مادرش  و  راشد،  چهارمين خليفة 
عالم و دخت گرامي و  زنان  مهتر  زهرا، 
پارة تن رسول الله صلّي الله عليه وسلّم بود. 
و  شد  بزرگ  انبيا  امام  منزل  در  فاطمه 
بهره مند  ايشان  ويژه و سرشار  از محبتّ 
و  رشد  خدا  پيامبر  تربيت  با  گرديد، 
تربيت يافت و از منزل وحي علوم نبوي 
را فراگرفت، زاهدانه با همسر فداكارش 
علي زندگي كرد و الگوي زنان مسلمان 

به  دلاوري  و  رشيد  فرزندان  و  گشت 
سردار  كه  كرد  تقديم  اسلامي  جامعة 

جوانان بهشت اند. 
حضرت حسن در شعبان و به روايتي 
در نيمة رمضان سال سوّم هجري ديده به 
جهان گشود.)2( حضرت علي مي فرمايد: 
رسول الله  آمد،  دنيا  به  حسن  وقتي 
صلّي الله عليه وسلّم  نزد ما تشريف آورد و 
فرمود: فرزندم را به من نشان دهيد. چه 
نامي بر او نهاده ايد؟ عرض كردم:  حرب. 
فرمود: خير! نام او »حسن« است.)3( پيامبر 
را  او  خرما  با  صلّي الله عليه وسلّم  اكرم 
اذان گفت.)4(  تحنيك كرد و در گوشش 
قوچي به عنوان عقيقه برايش ذبح كرد و 
اندازه  به  بتراشند و  دستور داد سرش را 
وزن موهايش نقره صدقه كنند. و اين ها 

صورت  تولدّش  روز  هفتمين  در  همه 
گرفت و نيز او را ختنه كردند.)5(

همسر  أم فضل  حسن،  حضرت  داية 
حضرت عباس عموي پيامبر بود كه پس 
كه  بود  زني  اوّلين  خديجه،  حضرت  از 
اسلام آورد. قبل از تولدّ حضرت حسن، 
نزد رسول الله صلّي الله عليه وسلّم   أمّ فضل 
آمد و عرض كرد: يا رسول الله در خواب 
ديدم عضوي از اعضايتان در خانه يا در 
دامن من است. آن حضرت فرمود: خواب 
خوبي ديده اي! به زودي فاطمه پسري به 
د نيا خواهد آورد و تو او را شير خواهي 

داد.)6(
سيماي  نظر  از  حضرت  حسن 
رسول الله  به  فرد  شبيه ترين  ظاهري، 
حارث  بن  عقبه  بود.  صلّي ا لله عليه وسلّم 

سردار جوانان بهشت و پرچمدار صلح و همبستگي 

حضرت حسن مجتبي 
ـ رضي الله عنه و جزاه الله عنّا و عن جميع المسلمين خيراً كثيراً ـ

]بخش نخست[

حبيباللهمـرجــاني

اشاره:سيرتحضرتحسنمجتبي،صفحةروشنيازتاريخصدراسلاماستكهدرآنزندگيايپاكوپسنديده،
همراهبافهمدقيقوعميقازدينمتجليّاست؛زندگيايكهازانوارنبوّتپرتوگرفتهاستوهموارهفراراهرهبران،مصلحان،
دعوتگرانوانديشمندانجامعةاسلاميوتودههايمسلماندرقرونبعديبودهاست.اوكهدرشهرپيامبرودرخانةحضرت
فاطمهوعليرضياللهعنهماچشمبهجهانگشودوبامحبّتهاونوازشهايخاتمپيامبرانصليّاللهعليهوسلمّكودكيشرا
سپريكردودردورانخلفايراشدينبهجوانيوپختگيرسيد.اوكهرسولخدادرسيمايشستارهايبلندودرخشانو
درقلبشاشتياقفراوانبهاصلاحامّتراديدواورابالقب»سيّد«نواختونويدتحقّقطرحاصلاحيبزرگيراتوسّطاوداد؛
اقداميكهسيادتوسروريحقيقياشرابيشازپيشاثباتكردومعجزةپيشگوييرسولخداصليّاللهعليهوسلمّرامتحقّق
ساخت،آشوبطلبانوكجانديشانراناكامگذاشت،دروازهاختلافاترابستوابوابفتوحاتگستردةاسلاميراگشود.در
عصرحاضركهاختلافبينرهبرانودولتمردانكشورهاياسلاميواحزابوگروههايسياسيبزرگترينعاملتشتت
داخليوآسيبپذيريخارجياست،سيرتوسلوكحضرتحسنمجتبيرضياللهعنهراهكارمناسبيبرايرهاييازبحران

اختلافوچنددستگي،وجلوگيريازاتلافاستعدادهاوتوانمنديهادرمحلغيرمناسبشاست.
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كنار  از  كه  بودم  ابوبكر  همراه  مي گويد: 
بر  را  او  ابوبكر  علي گذشت؛   بن  حسن 
شانه هايش نهاد و گفت: »بأبي شِبْهَ النبي 
شبيه  باد!  فدايش  پدرم  بعلي«؛  شبيهاً  لا 
علي  علي. حضرت  نه شبيه  است  پيامبر 
كه همراه مابود شروع كرد به خنديدن.)7( 
تولدّ  از  صلّي الله عليه وسلّم  رسول الله 
حضرت حسن بسيار خوشحال شد و او را 
بسيار دوست مي داشت. شباهت ظاهري، 
مي كرد.  محبوب تر  آن حضرت  نزد  را  او 
پيامبر او را مي بوسيد و با او بازي مي كرد 
و گاهي او را با خود بالاي منبر مي برد. 
پيش  و  نبوّت  پرمهر  آغوش  در  حسن 
چشمان مبارك آن حضرت و با عنايت هاي 
ويژه نبي رحمت از ولادت تا 8 سالگي 
رشد كرد. روزي حضرت حسن و حسين 
را  اين خبر  أم ايمن  مدينه گم شدند،  در 
به رسول خدا  صلّي  الله وعليه وسلّم   رساند. 
و  برخيزيد  دستور  داد:  يارانش  به  پيامبر 
نيز  آن حضرت  خود  بيابيد.  مرا  فرزندان 
به جست وجو پرداخت. بالاخره آن دو را 
در دامنة كوهي در حال بالا رفتن ديدند 
كه هر يك ديگري را محكم گرفته است 
و ماري در نزديكي آنان در حركت است. 
كه   آنان رفت  به سوي  به سرعت  پيامبر 
و حسين  رسول الله حسن  كرد.   فرار  مار 
را در آغوش گرفت و بر چهره شان دستي 
كشيد و فرمود: پدر و مادرم فدايتان باد! 
هستيد.  گرامي  خداوند  نزد  شما  چقدر 
مباركش  شانه هاي  بر  را  دو  هر  سپس 

گذاشت و راه افتاد.)8(
رسول الله  از  ابوهريره  روايت 
أحب  »من  است:  وسلم   صلّي  الله عليه 
الحسن و الحسين فقد أحبنّي و من أبغضهما 
فقد أبغضني«)9(؛ هر كس حسن و حسين 
و  مي دارد،  مرا دوست  بدارد،  را دوست 
هر كس با آنان بغض بورزد، با من بغض 

مي ورزد.
حسن  مورد  در  ديگري  حديث  در 
و حسين آمده است: »هما ريحانتاي من 
الدنيا«؛ آن دو گل هاي خوش بوي من از 
»الحسن  نيز فرمودند:  اين دنيا هستند. و 

و الحسين سيدّا شباب أهل الجنة«؛ حسن و 
حسين سرداران جوانان بهشت اند. 

در صحيح بخاري از صحابي بزرگوار 
كه  است  شده  نقل  رضي الله عنه  ابوبكره 
فرمود: رسول خدا را بالاي منبر ديدم در 
حالي كه حسن بن علي در كنار ايشان بود. 
آن حضرت گاهي به حاضران نگاه مي كرد 
فرمود:  سپس  حسن؛  چهرة  به  گاهي  و 
به  لعلّ  الله أن يصلح  ابني هذا سيدّ و  »إنّ 
اين  المسلمين«؛  من  عظيمين  فريقين  بين 
فرزندم سردار است و اميد است خداوند 
توسّط او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان 

صلح و آشتي برقرار كند.)10(
هم چنين خود حضرت حسن روايت 
مي كند كه رسول الله صلّي الله عليه وسلّم به 
من فرمود: »دع مايريبك إلي ما لايريبك 
ريبة«؛  الكذب  إن  و  طمانينة  الصدق  فإنّ 
رها  داري  آن شك  نسبت به  كه  را  آنچه 
قلبت  در  كه  آور  روي  چيزي  به  و  كن 
نسبت به آن شك و ترديدي نيست، همانا 
صدق و راستي موجب اطمينان خاطر و 
كذب و دورغ موجب ترديد و پريشاني 

است.

عواملرشدوتكاملشخصيت
حضرت   و  صلّي الله عليه وسلّم  رسول الله 
بي نظيري  مربيّان  فاطمه  و حضرت  علي 
بودند كه حضرت حسن در مكتب پرمهر 
و سرشار از ادب و حكمت آنان تربيت 
و  انساني  والاي  ارزش هاي  با  و  يافت 
مفاهيم عميق ديني آشنا گرديد. از ديگر 
حسن،  حضرت  تربيت  در  مؤثر  عوامل 
دوران  بود.  زمان  آن  اجتماعي  محيط 
خيرالقرون  در  ايشان  جواني  و  نوجواني 
و  شاگردان  بهترين  حيات  دوران  در  و 
شد؛  سپري  نبوي  مكتب  تربيت يافتگان 
صلاح  عدالت،  و  فضليت  كه  زماني 
جامعه  بر  معنويت  و  ايمان  و  تقوا،  و 
حكم فرما بود، و عشق به كتاب الله و سنتّ 
رسول الله و فراگيري علوم نبوي بر جامعه 
و دل ها سيطره داشت. مسلماً همراهي و 
همنشيني با اين خيل كرام و برگزيده اثر 

به سزايي بر روح و روان ايشان گذاشت، 
ايماني  فضاي  اين  از  به خوبي  ايشان  و 
معنويت  و  علم  از  سرشار  و  نوراني  و 

استفاده كرد.)11( 

وفاتجدّبزرگوارومادرمهربان
اتفّاق  كه  بود  ساله  هشت  حسن  سيدّنا 
جان گداز و جگرسوز رحلت پيامبر اسلام 
ايشان  براي  داد.  رخ  صلّي الله عليه وسلّم 
باوركردني نبود كه آن جدّ مهربان و مربيّ 
بزرگ از دنيا رفته است و ديگر در كنار 
و  بزرگ  پايگاه  چه  حسن  نيست.  وي 
آغوش پرمهري را از دست داده بود. او با 
همان حس كودكانه اش به خوبي عمق اين 
به سان  و  را درك مي كرد  حادثة دردناك 

التيام،  و  تسلّي  براي  ديگري  كودك  هر 
زهرا  فاطمة  مادرش  آغوش  در  را  خود 
كه  به راستي  مي انداخت.  رضي الله عنها 
قلب كوچك و نازنين حسن داغديده شده 
بود، چون او به پيامبر عادت كرده بود. امّا 
هنوز داغ از دست دادن جدّ بزرگوارش 
تازه بود كه ناگاه مصيبت جانكاه ديگري 
حسن و حسين و خواهرانشان أم كلثوم و 
زينب را غمزده و گريان كرد؛ آري! فاطمه 
مهتر زنان عالم به ديدار خدا و رسولش 
شتافت. در فاصلة شش ماه  حسن و حسين 
و أم كلثوم و زينب هم جدّ بزرگوار و هم 
در  و  دادند  دست  از  را  مهربانشان  مادر 
كنار پدر تنها ماندند. گويا خداوند حكيم 

از  روشني  صفحة  مجتبي،  حسن  حضرت  سيرت 
زندگي اي  آن  در  كه  است  اسلام  صدر  تاريخ 
عميق  و  دقيق  فهم  با  همراه  پسنديده،  و  پاك 
انوار  از  كه  زندگي اي  است؛  متجلّي  دين  از 
نبوّت پرتو گرفته است و همواره فراراه رهبران، 
مصلحان، دعوتگران و انديشمندان جامعة اسلامي 
و توده هاي مسلمان در قرون بعدي بوده است. او 
كه در شهر پيامبر و در خانة حضرت فاطمه و علي 
رضي  الله عنهما چشم به جهان گشود و با محبّت ها 
صلّي الله عليه وسلّم  پيامبران  خاتم  نوازش هاي  و 
خلفاي  دوران  در  و  كرد  سپري  را  كودكيش 

راشدين به جواني و پختگي رسيد.
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مي خواست به آنان قدرت تحمّل در مقابل 
حوادث سخت را بياموزد و آنان را براي 
بزرگ و  مسئوليت هاي  به دوش كشيدن 
در سينه نگه داشتن غم ها و شرايط ناگوار 

آينده آماده سازد.

درعهدخلفايراشدين
حضرت حسن و حسين و ديگر فرزندان 
رضي الله عنهم،  علي  و  فاطمه  حضرت 
به خصوصي  احترام  و  بلند  جايگاه  از 
و  بودند  برخوردار  راشدين  خلفاي  نزد 
قرار  آنان  ويژة  عنايت هاي  مورد  همواره 

داشتند. 
صدّيق،  ابوبكر  حضرت  اوّل،  خليفة 
با حضرت حسن محبتّ بسيار داشت و 
از آن جاكه وي شبيه ترين فرد به رسول الله 
دل  و  چشم  در  بود،  صلّي الله عليه وسلّم 
بسيار  آن حضرت  جانشين  و  غار  يار 
عزيز بود. حضرت حسن نيز متوجّه اين 
از سيرت  و  بود  خليفه  ويژه  عنايت هاي 
و سلوك ايشان بسيار متأثر بود، چنان كه 
نام  »ابوبكر«  را  پسرانش  از  يكي  بعدها 
شاهد  اكبر  صدّيق  خلافت  در  او  نهاد. 
حوادث بزرگ و درس آموزي بود. او ديد 
پيامبر  تربيت يافتگان  و  ياران  چگونه  كه 
رحلت  از  پس  صلّي الله عليه وسلّم  اسلام 
كيان  از  پاسداري  براي  ايشان،  جانگداز 
ابوبكر  انتخاب  بر  اسلامي  قلمرو  و  دين 
صدّيق اجماع كردند؛ از جمله شاهد بيعت 
پدرش علي مرتضي با ابوبكر صدّيق بود. 
همچنين ديد كه چگونه پدرش در مقام 
خليفه  كنار  در  كاردان  وزيري  و  معاون 
است و در امور مهم مشوره هاي راه گشايي 
ارائه مي كند. و همواره از پدرش مي شنيد 
كه در وصف خليفة اوّل و دوّم مي گفت: 
عمر«)12(؛  و  أبوبكر  نبيهّا  بعد  الأمّة  » خير 
پيامبرشان،  از  بعد  امّت  اين  افراد  بهترين 

ابوبكر و عمر هستند. 
شاهد  حسن  حضرت  همچنين 
صدّيق  ابوبكر  قاطعانة حضرت  اقدامات 
در جنگ با مرتدين و اعزام جيش اسامه 
جهت مقابله با سپاه روم بود و همانا آن 

ايشان  براي  حماسي  و  جهادي  فضاي 
درس آموز بود.

خليفة دوّم، حضرت عمر فاروق، بنا 
به جايگاه ويژة اهل بيت نبوي و همچنين 
توصيه پيامبر اسلام صلّي الله عليه وسلّم در 
حق اهل بيتش، با اهل بيت نبوي خصوصاً 
حضرت فاطمه و علي و فرزندان ايشان 
محبتّ خاصي داشت و آنان را از خانواده 
]گفتني   مي دانست.  عزيزتر  فرزندانش  و 
تند  برخورد  مورد  در  آنچه  كه  است 
فاطمه  و  علي  با حضرت  عمر  حضرت 
پاية  بر  مي شود،  نقل  برخي  سوي  از 
استوار  بي اساسي  تاريخي  روايت هاي 
ساختن  با  كردند  تلاش  برخي  كه  است 
در  آنها  انتشار  و  تبليغ  و  روايت ها  آن 
حدّ وسيع، فضاي غيرواقعي اي را در بين 
خلفاي راشدين و اهل بيت نبوي ترسيم و 
در راستاي اهداف ديني و سياسي از آن 

بهره برداري كنند.[ 
دل  و  در چشم  چنان  نبوي  اهل بيت 
خليفة دوّم عزيز بودند كه با رسيدن اوّلين 
منوّره،  مدينة  به  جنگي  غنايم  محمولة 
نخست از بني هاشم و اهل بيت آغاز  كرد 
برترين  رديف  در  را  حسين  و  حسن  و 
و  قرار  داد  بدر  اهل  يعني  صحابه  گروه 
عطا  درهم  پنج هزار  آنان  از  يك  هر  به 
عمر  حضرت  تلاش  همچنين   كرد.)13( 
أم كلثوم  با  ازدواجش  گرفتن  براي شكل 
خواهر  و  علي  و  فاطمه  حضرت  دختر 
نشانگر  خود  حسين،  و  حسن  حضرت 
است؛  نبوي  اهل بيت  با  ايشان  محبتّ 
زيرا وي از پيامبر اسلام شنيده بود: »كلّ 
سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان 
من سببي و نسبي«؛ تمام تعلّقات سببي و 
نسبي در روز قيامت قطع خواهد شد مگر 
همين  بر  من.  با  نسبي  و  سببي  تعلّقات 
علي  حضرت  به  عمر  حضرت  اساس 
اصرار كرد تا با اين وصلت موافقت كند 
تا در كنار ديگر افتخارات، افتخار دامادي 
از  نيز نصيب وي شود و  نبوي  اهل بيت 
شرف آن در دنيا و آخرت بهره مند گردد. 
خانة  محرم  نيز  حسن  اين گونه حضرت 

بيشتري  ارتباط  با وي  و  دوّم شد  خليفة 
يافت. اين تعلّق خاطر بين خليفة دوّم و 
كه  بود  گسترده  و  عميق  چنان  اهل بيت 
هم حضرت علي اسم يكي از پسرانش را 
كه از صهبا بنت ربيعة تغلبي به دنيا آمد، 
حسن،  حضرت  هم  و  نهاد،  نام  »عمر« 
زين العابدين  حضرت  حسين،  حضرت 
و همچنين حضرت موسي كاظم يكي از 

پسرانشان را »عمر« نام نهادند.)14( 
در زمان خليفة سوّم، حضرت عثمان 
عنفوان  در  حسن  حضرت  ذي النورين، 
جواني بود،  چنان كه در فتح آفريقا شركت 
اسلام،  پيروزمند  لشكر  همراه  و  كرد 

فاتحانه به مدينة منوّره بازگشت.)15( 
بارز حضرت  اقدامات  از  ديگر  يكي 
خانة  از  دفاع  دوره،  اين  در  حسن 
هنگامي  بود.  شورشيان  مقابل  در  خليفه 
را  عثمان  حضرت  خانة  شورشيان  كه 
در  ايشان  حضور  از  و  كرده  محاصره 
كردند،  نماز جلوگيري  براي  مسجدالنبي 
غذا  و  آشاميدني  آب  رسيدن  مانع  حتيّ 
جوانان  از  عده اي  خليفه شدند،  خانة  به 
صحابه از جمله حضرت حسن و حسين 
از خانة حضرت  پاسداري و نگهباني  به 
مقابله  شورشيان  با  و  پرداختند  عثمان 
است  آمده  صحيح  روايات  در  كردند. 
كه در روز شهادت حضرت عثمان، پس 
جوانان  بين  كه  شديدي  درگيري هاي  از 
صحابه و شورشيان رخ داد، پيكر مجروح 
كردند.  به خانه حمل  را  حضرت حسن 
زبير،  بن  عبدالله  حسن،  حضرت  به جز 
نيز  محمّد بن حاطب و مروان بن حكم 
مجروح شدند، حضرت حسين و عبدالله 
آنان همراه  با  مقابله  اين  در  نيز  بن عمر 

بودند.)16( 
پس از شهادت مظلومانة سيدّنا عثمان 
رضي الله عنه در روز جمعه 18 ذي الحجّة 
از  عده اي  دست  به  هجري   35 سال 
شورشيان و اراذل و اوباشي كه از شهرها 
منوّره يورش  مدينة  به  مناطق مختلف  و 
در  خيري  سابقة  هيچ  و  بودند  آورده 
اسلام نداشتند، آن دسته از بزرگان صحابه 
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به حضرت  داشتند  مدينه حضور  در  كه 
علي رضي الله عنه روي آوردند و از ايشان 
خواستند امور مسلمانان را به دست گيرد، 
زيرا پس از شهادت خليفة سوّم هيچ فردي 
برتر از ايشان وجود نداشت و كسي هم 
نيز  علي  حضرت  نبود،  خلافت  مدعي 
امّت حريص  امامت  هرگز بر خلافت و 
و  صحابه  شديد  اصرار  وقتي  امّا  نبود، 
را  اسلامي  امّت  تهديدكنندة  فتنه هاي 
مشاهده كرد، با بيعت مهاجرين و انصار 

خليفة مسلمانان شد. 
با  بيعت  از  شام  اهل  خودداري 
داخلي  اختلافي  موجب  علي  حضرت 
وادار  قصد  به  علي  حضرت  و  گشت 
كردن آنان به پذيرش بيعت و يك پارچه 
در  استقرار  اسلامي، جهت  امّت  ساختن 
عازم  شام  سرزمين  به  نزديك تر  شهري 
كه  رسيد  خبر  ميان  اين  در  شد.  كوفه 
حضرت عايشه و طلحه و زبير به سوي 
مردم  علي  روانه شده اند. حضرت  بصره 
پيوستن  مدينه را جهت بسيج عمومي و 
اهل  از  برخي  امّا  فراخواند،  لشكرش  به 
به خاطر حضور عده اي در لشكر  مدينه 
متهم  آشوب طلبي  به  كه  علي  حضرت 
ايشان  به  پيوستن  خصوص  در  بودند، 
دچار سردرگمي شدند و با خود مي گفتند 
كه صبر كنيم تا اوضاع روشن تر شود.)17( 
به هر حال حضرت علي با لشكرش 
در  كه  هنگامي  و  شد  خارج  مدينه  از 
كيلومتري   240 ]در  زبده  نام  به  محلي 
مدينة منوّره[ اتراق كرد، حضرت حسن با 
چشماني گريان نزد پدر آمد و از به وجود 
مسلمانان  بين  اختلاف  و  تفرقه  آمدن 
به  پدرجان!  گفت:  و  كرد  نگراني  اظهار 
شما چند پيشنهاد كردم امّا شما هيچ كدام 
كه  مي ترسم  روزي  از  نپذيرفتيد،  را  آنها 
بدون ياريگر به قتل برسيد. حضرت علي 
فرمود: تو همواره همانند كنيزكان آه و ناله 
من  كه  كرده اي  درخواست  چه  مي كني، 
محاصرة  روز  در  كرد:  عرض  نپذيرفتم؟ 
از  كردم  درخواست  رضي الله عنه  عثمان 
قتل  روز  در  تا  برويد  بيرون  مدينه  شهر 

در شهر نباشيد، و بعد از شهادت ايشان 
را  مسلمانان  زمامداري  خواستم  شما  از 
قبول نكنيد تا اين كه وفود مردم شهرها و 
قبايل مختلف عرب جهت بيعت با شما 
هنگام خروج  در  سپس  بيايند،  مدينه  به 
خواستم  شما  از  زبير(  و  )طلحه  دو  آن 
مصالحه  آنان  اين كه  تا  بنشينيد  خانه  در 
كنند، تا اگر فسادي برپا شد در آن شريك 
رأي  موارد  اين  همة  در  امّا شما  نباشيد، 
نپذيرفتيد. حضرت علي رضي الله عنه  مرا 
پيشنهادات  تمام  به  دادن  گوش  از  )پس 
به طور  يك   هر  به  فرزندش  انتقادات  و 
جداگانه پاسخ داد و( فرمود: فرزندم! در 
همانند  نيز  ما  عثمان  خانة  محاصرة  روز 
او در شهر در محاصره بوديم و توانايي 
گفتي  اين كه  امّا  نداشتيم.  رفتن  بيرون 
مردم  وفود  اين كه  تا  نپذيرم  را  خلافت 
شهرها و قبايل مختلف عرب با من بيعت 
كنند، بايد بگويم كه اين حق اهل مدينه 
)مهاجرين و انصار( بود و نپسنديديم كه 

اين حق ضايع شود، و ... .)18(
از  حسن  حضرت  روحية  اين 
رسول الله  كه  بود  پيش گويي اي  آثار 
كرده  ايشان  حق  در  صلّي الله عليه وسلّم 
ندوي  ابوالحسن  سيدّ  علامه  بودند. 
تفكّر  طرز  اين  مي نويسد:  باره  اين  در 
آثار  از  رضي الله عنه  حسن  حضرت 
پيش گويي رسول الله صلّي الله عليه وسلّم در 
مورد ايشان بود كه فرمودند: اين فرزندم 
سردار است و اميد است خداوند توسّط 
او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح 
پيامبر  سخن  اين  كند.  برقرار  آشتي  و 
و  سرلوحه  همواره  صلّي الله عليه وسلّم 
قرار  ايشان  تمايلات  و  زندگي  سرمشق 

داشت.)19( 
جمل،  جنگ  درگرفتن  از  پيش 
تلاش هايي از دو طرف براي ايجاد صلح 
كه  گرفت  صورت  نبرد  از  جلوگيري  و 
اين امر موافق ديدگاه حضرت حسن بود 
و آرزوي قلبي ايشان را برآورده مي كرد، 
فتنه انگيزي هاي  نتيجة  در  متاسفانه  امّا 
ابن سبا  همچون  آشوب طلباني  و  منافقان 

و  ماند  ناكام  تلاش ها  اين  هوادارانش  و 
خون هزاران مسلمان از دو طرف به زمين 
ريخت. اين اتفّاق به حضرت حسن اين 
درس را  آموخت كه نبايد پس از اتفّاق نظر 
فرصت طلبان  به  اسلامي،  رهبران  بين 
مجال فتنه انگيزي داده شود. ايشان از اين 
درس در اجراي طرح عظيم اصلاحي اش 

به خوبي استفاده كرد.)20(
نبرد صفين و سرانجام رضايت رهبران دو 
طرف به حكميت كه بيانگر تنازل هر يك 
به  خود  مواضع  از  درگير  طرف هاي  از 
خاطر مصلحت امّت اسلامي بود، اهميت 
صلح و محافظت از خون هاي مسلمانان 
را در ذهن حضرت حسن بيشتر تقويت 

كرد.
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